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   ؟" من به نام شوهرم افتخار مي كنم"  : گفتميك تن از جلادان زندان چرا به - 1
 

 " مي گفتند هردفعه اي كه با كوله بار دست داشته به زندان مراجعه مي كردم مسئولين آنجا  با بي تفاوتي
هيچ چيز  . "است برويد ارات حضا ": م ، آنها بازهم مي گفتند بازهم به پلچرخي مي رفتي.  " آينده بيائيد ةهفت

ر استخوان ظلم و جفا و بيداد اين مزدوران  بكارد  با رسيدن . را از جانب پايوازان  براي زندانيان  نمي گرفتند 
يك خانم  .  حرف هايي زدندند وبه شور و هيجان افتاد .  ، ديگر صبر و شكيبائي براي آنان باقي نماندپايوازان 

چند ماه پيش  كه در روز پايوازي بندي ام نوشته بود كه مريض است نسخه دوا را برايم  ": ريه كنان گفت گ
 اين خانه خراب ها  دوا را آورم ، و دوباره  مي ،  و مي برم را خريده با خود مي آورمي او من دوا ،روان كرده بود

ممكن مريضي اش در اين مدت .  آيا بندي ام  چه حال دارد . كنم ه چ! اي خدا .هم براي مريض نمي برند 
  پروا ندارد، بيائيد كه به جانب دروازه زندان برويم " :  برايش  گفتمدست لرزانش را گرفته . " زيادتر شده باشد 

كشته فر ما وقتي كه چند ن.  بدون آن نزد تمام مردم بد نام و منفور هستند  اينان. بگذاريد بالاي ما فير نمايند ،
زنان با  . " از اين زندگي مشقتبار كرده هزار با ر مرگ بهتر است.  نفرت مردم از آنان بيشتر مي شود شويم

هر قدري كه سربازان مانع . روان شدند  من پيش حركت كردم و ديگران از عقبم .شهامت و شجاع قبول كردند 
صف تپه را طي كرده بوديم  كه سربازان تفنگ خود را ن. بجانب تپه در حركت شديم  . نه پذيرفتيمما ، شدند 

خانم كم سه چهار . " بيائيد فير مي كنيمتر   اگر پيش " : بطرف ما گرفتند و با خشونت و هوشدار باش گفتند
 از ه دست داشتكالاي باسامان و ، و از آنجا دور شدند روي خود را گشتانده به سرعت و هراسيدندت أدل و جر

 با لحن آرام  ؛ اما آميخته با  سرزنش بلند رتبه آمده ان صاحب منصباً يكي ازبعد.. به پائين لغزيدند بلندي تپيه 
ارات است  بايد قبول كنيد و حض چرا شورش و هنگامه برپا مي كنيد ؟ قتي برايتان گفته مي شود كه ا" : گفت

 بار  همهر از دو ماه مي شود كه ما باين مدت دو ماه  يا بيشت،رات يك هفته دو هفته حضامن گفتم ا. "برويد 
 و  مي گندد  آورده شدة مائيم و بي نتيجه به خانه هاي خود بر مي گرديم و تمام ميوهآهاي سنگين اينجا مي 

.  بدور مي اندازيم تمام آنها را .  ترش ميكند   كه با هزار مشكل آنرا تهيه كرده و به اينجا آورده ايم ، يغذا هاي
 از اينكه از بندي هاي خود  هيچگونه اطلاعي نداريم  در تشويش شديد بسر   .پول اضافي از كجا كنيمما اينقدر 
 :  گفت ناشي از تفكرات  روس پرستي وي بود ، چنين كه ي با عصبانيت خاص اين نا نجيب فرومايه ."مي بريم 

. مه چيز در اينجا برايشان داده مي شود ته كه غذا و ميوه و غيره براي زندانيان بياوريد ؟ هف براي تان كي گ "
تانرا دوست  اينكه خودتان اينهمه زحمت را به خود مي قبولانيد  ما چه مسئوليت داريم ؟ اگر اينقدر مرد هاي

ا بي غيرت بودند كه شما را تنها هآن. داشتيد نمي گذاشتيد كه بر ضد انقلاب و انقلابيون فعاليت مي كردند 
باز هم آفرين به شما زنان كه به خبرگيري شان مي آئيد و از خاطر . يهوده دچار ساختند گذاشتند و به زحمت ب

 با آواز بلند  به.  ساخت عصباني احمق مرا مزدور فرومايه و موعظة اين . " آنها خود را به خطر مي اندازيد
ي با پر رويي يك اجير و . "  ناموس فروشي نگردند كه ما خجالت باشيم ، قتل، آنها دزدي " : جوابش گفتم

خار مي ت  من به نام شوهرم اف" :   گفتم در جواب اين وطن فروش" !  آنها اشرار هستند":  حقير اظهار داشت
 كه كلمات و جملات آنها را به خاطر ندارم ؛ اما مفهومش   تمام زنان با يك صدا چيز هاي گفتند " ! كنم

 از خود نشان  بجا و به مورد عكس العمل.گفتند  هر چه گفتند خوب  در هر حال ،. تعريف از زندانيان شان بود 
يم فير نمايند و مرا بكشند پروا ندارم روزي كه   امر كنيد بالا": باهيجان و خشم زياد فرياد زدم من . دادند 
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متر ديدم كه آن نامرد وطن فروش سرش خم شده و با لحن آرا . "  زنداني گرديد من همان روز مردم راشوهرم
ممكن . وقت خود و ما را ضايع نسازيد .  ندارد  اي  همشيره ها برويد هر قدر اينجا ايستاده شويد فائيده" : گفت

ده مي ري زندانيان تان بامثل هميشه سامان و لوازم و ميوه و غيره چيزي ها بر. ارات پايان يابد حضهفته آينده ا
.  كفايت ميكند قدر من با خود گفتم همين  ." ار خشونت نسازيد هر چه زود تر از اينجا برويد و ما را دچ،شود 

كه همان ، خواهند داد خاتمه شان ارات حضابه هفته آينده به احتمال زياد . چون  برخورد شديد ما را ديدند 
ز وقتي رويم را دور دادم  چند پايواز ديگر هم احساس خطر كرده بودند كه بالاي شان فير نشود  ا .شد هم طور 

  .آنجا رفته بودند ؛ مگر شماري كثير از زنان شجاع در آنجا حضور داشتند 
 ند ، در دوران حكومت خلقي ها و اميني ها يك روز پايوازان شورش كرده بطرف دروازه  زندان هجوم برد«

 به  خود راسپيدي سر زن.   امر فير دادعساكربراي خلقي آدمخوار   . داخل زندان شوندتصميم گرفته بودند
دروازه زندان رسانده و از ميله هاي آهني آن محكم  گرفته بود او را هر قدر كش مي كردند دستهاي خود را از 

آن جلادان  .  هم بكشيد  مرافرياد مي زد يا پسرم را رها كنيد و يا. ميله هاي آهنين دورازه زندان  جدا نمي كرد 
 به در ودروازه پير و گوشت آن مادرتتوته هاي پوس. ساندند  فير كردند و او را بقتل رپيچه سفيدبالاي آن زن 

  .» شدند  ي ديگر هم بشدت زخمپايوازآهني زندان  چسپيد و چندين 
 ،محبوس داشت زندان  پايواز كه در آن وقت هم در  همين ك از زبان ي ،  با وجود شنيدن اين چشم ديد

  از كهآنها.  را  بالاي آن وطن فروشان كشيدم بي دفاع مظلوم وردم عقده دل خود و ديگر پايوازانكمن پروا ن
. خود داري نمودند  بالاي ما ، از فير كردن امين عبرت گرفته بودند -تره كي  در دورة  قتل و كشتار اين شيوة

زيرا به زندگي و مرگ كدام اهمت ؛ همين طور در  طول هشت سال پايوازي با آنها برخورد خشن  داشتم 
؛ بخصوص هنگاميكه آتش خشمي ناشي ازاستبداد و وحشيگري هاي ضد  انساني اين وطن ودم خاصي قايل نب

فروشان روس پرست در كورة وجودم  شعله ورتر ميگرديد ، خودم را  در برابر  اين خاينين به مردم و ميهن ، 
 آگنده از تحقيركردن بلي ، در چنين حالاتي كه آنها را زبون مي يافتم ، آرامش اي. جسور تر احساس مي كردم 

 .دشمن برايم دست ميداد 
 
به كار ) حشمت كيهاني ( وخدعة  اي كه جلاد سرشناش  " ارات درجه يكحضا "پايوازان  ،  -٢

  :  بست
 

سازماندهي  پلچرخي  اعتصاب بسيار شديد و گسترده اي را در زندان 1361 سالماه جوزاي دريانزندان
 نظم و دسپلين اِعمال   ، ضرب و شتم وو لت و كوب   شماري از آنهاد رفتن  مدت حبسننمودند كه سبب بل

از جمله محروم ساختن زندانيان از ديدن   [ بالاي آنهاغير انسانيوع فشار و تضييقات ن هر كاربرد ونهايت شديد
فاميل (ما  وقتي . ادامه يافتمدت چند ماه اين حالت  گرديد ، كه] پايوازان شان و قطع مواد خوراكي براي آنها 

 كه يمهركدام در فكر اين بود . يماد افتادي به تشويش ز ،كم و بيش از اين واقعه خبر شديم) هاي زندانيان 
  ، در اين اعتصاب كه گفته مي شد در نوع خود بيسابقه  بوده است ما آيا زنداني ، چه گذشته مابالاي زنداني
 سربازان در سرك  ، پلچرخي  رفتيمزندان در كه از اعتصابهفته اول بعد . است و يا از بين رفته  ،زخمي شده

 پايوازان ممانعت مي ن و از پائين شد، توقف مي دادند امر موتر ها  بهستاده بودند ويومي  زندان پلچرخي امع
 پايوازان را اجازه نمي دادند كه  به موتر پلچرخي بالا "مراد خاني"در هفته هاي  بعدي از لب درياي . كردند 
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 از پل به آنطرف اجازه عبور ، زندان پلچرخي نه مي رويم  طرف ما به":  پايوازان مي گفت هدرايور موتر  ب. شوند 
ة رفت و چند هفته بعد  اجاز . بر مي گشتيمما از آنجا دوباره به خانه هاي خود .  " و مرو  به كسي نمي دهند

 براي برخي پرسنل زندان كه موتر نداشتند  پياده چرخيپلراهي   از دوبه سبب اينكه . آمد به موتر ها داده شد 
 آنجا  بهقتيو  . روانه زندان شديم ، با همين اميد تمام شده"اراتحض ا" ما فكر كرديم كه  ،رفتن مشكل بود

  بندي هاي ما به يك جوره لباس مانده تا چه ": پايوازان گفتند  . " !ارات استحض  ا": رسيديم باز هم گفتند
گفت چنين   بخاطري كه  در آنجا سر و صدا خلق نشود صاحب منصب اي آمده و "برگرديم ؟ ما بيائيم و وقت 

 از اين  ،تانرا توسط موتر ها اينجا مي آورندگي هم   شما به صدارت برويد ]تاريخ آن بيادم نمانده... [در روز  ": 
  خانه هاي خود بجانب همه آرام شديم و  داز گفته اين جلا.  " بعد پايوازي به همين ترتيب اجرا مي شودب

 عسكر ها .روان شديم  به طرف صدارت ه زيادتر گرفتكالا و غذاي  .  روز تعيين شده فرا رسيد.روان گرديديم 
 براي ما در پلچرخي  گفتند كه از اينجا توسط ":  مي گفتيم ما "؟  آمده ايدجابراي چه اين ": مي پرسيدند 

تا اينكه يك نفر آمد و .  عسكر ها مي خنديدند و مي رفتند ".ا به زندان پلچرخي مي برند  رپايوازانموتر ها 
 شما را كسي به زندان پلچرخي .شيره ها از اينجا برويد  تمام سرك و پياده رو را بند ساخته ايد م ه": گفت 

 زن هاي  . سر داديم و نفرينلعن.  همه به شور و هيجان افتاديم  ." برده نمي تواند  برايتان غلط گفته اند
 مي رويم سنگ به گوشه ي چادري خود جمع مي كنيم  تمام شيشه هاي صدارت را مي " : دچادري دار گفتن

ازموضوع به در ميان پايوازان بود فوراً كه  جواسيس شان "شكنيم  هر چيزي كه بالاي ما كردند دست شان آزاد 
 آمر صاحب شما را خواسته با آرامي داخل صدارت شويد از شما " : عسكر آمد و گفتيك نفر . خاد اطلاع دادند

 را دور دست داشته سنگ هاي -  ها  زن- ما "نام نويس مي كند و بعد شما را براي پايوازي اجازه مي دهد  
  ما را به اتاق  خادي ها ،. داخل صدارت شديم ه هاي سنگين خود را برداشتبكس و با خوشحالي يمانداخت
  اسم و ولد بندي كه خواست ازهر پايواز آمد و  خادي بعد يك.تيم سي چوكي ها نش بالا . رهنمائي كردندانتظار

همه با بي صبري انتظار  . نيز بگويد يت اشرا و ولدخود همچنان اسم ي را كه در آن زنداني  اش قيد است ؛بلاكو
، خادي موصوف مشخصات زنداني و  نوبت به آخرين پايواز رسيد وقتي. تمام شدن لست را مي كشيديم 

 كس " : پرسيد  پايوازش را از وي پرسيده آنرا در لست دست داشته اش درج نمود ، بعداً با يك نوع دلسوزي
ي كه وفا داري اين سگ را خشونتچون صداي نشنيد ، دفعتاً لهجه اش تغيير كرد و با تحكم و . " ؟ ديگر نمانده 

 به طرف  تان از همين جا  بدون كدام سر و صدا مستقيماًةهم " :  گفت داددر برابر صاحب روسي اش نشان مي
زود باشيد برويد پشت  .  هايتان خواهد ديديزاي آنرا بندج اگر كوچكترين حركتي بكنيد  !خانه هايتان برويد

ا تحقير شده شديم و خود رما را داده بود به حيرت شيطان و از فريبي كه اين  شده  پريشان  همه   ما" كارتان
 انداخته  آن لانه  تف ، بر سطح اتاق  بودمستولي شده   وجود ما سر سرا  بربا نفرتي كه  . احساس نموديم

  نيرنگ باز و شرف فروختهاين وطن فروش. شديم  روانبسوي خانه هاي خود  جواسيس روس را ترك نموده 
 اين جلاد خا د و جاسوس رسوا  زماني كه از . بودم ه بود كه بار دوم چهره كثيف او را ديد)حشمت كيهاني(

  ! نفرين ابدي نثار اين مزدور بي ننگ باد . كانادا اخراج شد به  كشور هالند رفت و در آنجا بمرد 
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   :  "٦ بلاك" در " اتاق جزايي" به   انتقال توخي -٣
  

كلينيك وارد اتاق شد و گفت خدمة آمر .  مشغول كار بودم - كلينيك خيرخانه مينه -روزي در محل كارم 
با شتاب به آنجا رفته گوشي تيلفون را . به تشويش شدم  . " سرهمشيره صاحب برايتان تيلفون است ": 

روز . من پايواز يك زنداني هستم «  :  گفت "سلام  عليك"يك خانم بعد از . برداشتم و خود را معرفي كردم  
به كلينيك شهري خير خانه تيلفون كن و براي  خانم "يم گفت كه جمعه كه به پلچرخي رفته بودم ، شوهرم برا

ما همه پريشان هستيم ، . كبير توخي بگو  كه توخي صاحب را از اين بلاك طور عاجل بكدام جاي ديگر بردند 
درعين »  اين بود گپ شوهرم به شما "هر چه زودتر به پلچرخي بيا و پرسانش را بكن كه با لاي او چه آورده اند

روي چوكي . حال كه با اين خانم خدا حافظي مي كردم احساس كردم كه پاهايم سست و بي حس شده 
 چه ": آمر كلينيك ، محترم داكترحسن افشاري با شتاب ازمن پرسيد .  اشك از چشمانم جاري شد . نشستم 

 داكتر صاحب من " :  من قضيه را برايش شرح دادم  و در اخير افزودم "گپ شده سرهمشيره صاحب رحيمه ؟ 
اين مرد با شرف ، با عاطفه و دلير كه از شنيدن انتقال شوهرم به كدام  . "همين حالا به پلچرخي مي روم  

 لحظه اي " سرهمشيره صاحب تو چطور به آنجا مي روي ؟ "جاي نامعلوم  ناراحت شده بود، با مهرباني گفت 
بي بي "صالحه جان  . "يور كلينيك را بگو كه نزد من بيايد  درا": مكث كرد ،  آنگاه خدمه را خواست  و گفت  

 آمر صاحب ":  كه دوستم بود ، وقتي از انتقال توخي به جاي نامعلوم خبر شد ، به اتاق آمر آمده گفت "حاجي
داكتر . در اين اثنا  درايور  وارد اتاق شد  . "من هم همرايش مي روم يك خانم  تنها خوب نيست كه آنجا برود 

  همشيره صاحب ها را به زندان پلچرخي ببر و دوباره بياور، موتر تيل كافي دارد  ": صاحب افشاري برايش گفت 
 آمر صاحب خودم پول تيل موتر را مي پردازم از ":  به ادامه جمله اش گفتم "من ورق تيل را امضا مي كنم 

داكترصاحب افشاري .  پولم را نپذيرفتند  ، ايشان"اينكه شما لطف و مهرباني مي نمائيد ممنون شما هستم 
مردي با شهامت و انسان دوست راستين بود ؛ زيرا كه از خاد و جواسيس اش در آن كلينيك نهراسيد و خانم 
يكي از دشمنان آشتي ناپذير دولت دست نشانده را روحيه داد ، درايورموتر و نرس شفا خانه را توظيف كرد تا 

به اتاق لباس پوشي رفتيم  تا لباس .  زودتر از سرنوشت زنداني اش باخبر شود وي را كمك نمايند كه هرچه
با عجله  . " سرهمشيره صاحب برايتان تيلفون است ": هاي خود را عوض  كنيم  كه بازهم خدمه آمده گفت 

  بلي":   گفتم " خانم توخي صاحب هستي؟ ": يك مرد سلام داد و گفت  .  رفتم و گوشي را  برداشتم 
من از محبس پلچرخي آمده ام  محبوسم برايم گفت براي شما  زنگ بزنم و بگويم  كه ": وي  گفت "بفرمائيد 

در روز ملاقاتي بيا ممكن اجازه بدهند و يا ندهند ، من نمي .  برده اند " سياه " اتاق " ٦شوهرت را به بلاك 
از حالت شوك  .  يقن شدم كه توخي زنده است اين مرد ناشناس وقتي اين احوال را برايم  داد  مت . "دانم  

من از تمام دوستانم كه بسمت نرس  در [ تمام همكاران و دوستانم از اين خبر بسيار خوشحال شدند  . برآمدم 
در خدمت مريضان قرار داشتند ، بخصوص از خواهر گرانقدرم گل جان كه » كلينيك شهري خيرخانه مينه « 

  ] .، بمن خيلي ها كمك و مساعدت نموده بود ؛ از صميم قلب ابراز امتنان مي نمايم در ابتداي گرفتاري  توخي 
سوالات و . اين حالت آنقدر بالايم تأثير بد بجا گذاشته بود كه تا چند روز قلبم ضربان شديد داشت 

در مغزم  همواره ذهن خسته ام را شلاقكش مي كرد ، سوزشي " اتاق سياه "پرسشهاي بي جواب در مورد  اين 
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 چه عنواني است ، در آنجا بالاي زنداني چه مي آورند ، چرا اين " اتاق سياه "نمي دانستم .  احساس مي كردم 
براي رهائي از چنگال اينهمه  ... .  اتاق در بين پايوازان سرو صداي ايجاد كرده  و آنان را دچار نگراني  ساخته 

در . دخترم به هر مشكلي بود خود را به زندان پلچرخي رسانديم تشويش و اندوه كشنده ، فرداي آن روز من با 
با نا آميدي  . "تاريخ بيائيد ...  روز پايوازي و ملاقاتي اتاق جزائي جدا است  شما به اين ": آنجا به ما گفتند كه 

  . شديم "... اتاق "از آن جا دو باره به خانه برگشتيم و منتظر روز پايوازي آن 
  
   :" اتاق جزائي "به توخي ، در روز ملاقات  ) حنيف شاه (  جلاد مشهور خلقي هانت خشونت و ا- 4

          
 ثور ٧به اين نكته بس مهم تاريخي بايد اشاره نمود كه دژخيمان آدمخوار خلقي بعد از كودتاي ننگين 

، شكنجه هاي غير  نظم و دسپلين وحشت بر انگيز و استخوان شكن را در زندان هاي كشور بكار گرفتند ١٣٥٧
قابل باور را بالاي زندانيان بي گناه و بيدفاع بكار بردند ، زندان باني و زندان داري را با عشق و علاقة مفرط فرا 

همچنان به كشتار هاي دسته جمعي . گرفتند و زندانيان را در زير انواع و اشكال  شكنجه به قتل رساندند 
ثور ٧از ( اعدام نمودند ...  هم وطن ما را در زندان  پلچرخي و پوليگون و وحشيانه مبادرت ورزيدند و ده ها هزار

 كه بنا بر دستور روسها بخش هايي از زندان پلچرخي مربوط به ١٣٦٢در سال  ) . 1358 تا ششم جدي 1357
ي با  در رقابت و هم چشم-وزارت داخله گرديد ، خلقي ها  اين همه كوله بار خونين و تجربيات ننگين شانرا 

 در بخش هاي زندانِ مربوط به  خودشان ؛ به شيوه هاي ماوراي -) پرچمي ها و خادي ها ( نازدانه هاي روس 
  . وحشت و بربريت اِعمال كردند 

در .   اش بيشترخواهد نوشت " خاطرات زندان "در مورد علت وچگونگي بوجود آمدن اتاق سياه ، توخي در 
  :بسنده  مي نمايم ) در بارة آن اتاق ( ن  ساير پايوازان اينجا من به توضيح  فشرده از زبا

در بالاي دروازه .   اتاقي را براي زندانيان جزائي تخصيص داده بودند "٦بلاك"خلقي ها در منزل اول « 
در بين مستطيل  سياه رنگ ، چيزي . آهني آن اتاق يك مستطيل بزرگ به رنگ روغني سياه  رسم  شده بود 

در اوايل تأسيس اين اتاق به دور .  مي گفتند " اتاق جزائي " و يا" اتاق سياه "به اين سلول ، . د نه نوشته بودن
اين عمل بي سابقه در زندان پلچرخي و در ميان . قفس آهني  آن يك سرباز مسلح  با ماشيندار گشت مي زد 

 ، بنا بر دلايلي مسئولين زندان پايوازان سرو صدا هاي ايجاد كرد و موجب تشويش فاميل هاي زندانيان گرديد
در روز هاي ملاقاتي ، پايوازان چند اتاق . بعد از چند روز از حضور سرباز مسلح به درون سلول جلو گيري كردند 

چند سرباز در اين گوشه و آن . در مثلث همين بلاك  با زندانيان شان بر روي زمين نشسته ملاقات مي كردند 
 جدا از روز پايوازي ساير اتاق هاي همان "اتاق سياه"د ، در حاليكه روز پايوازي گوشه به نظارت مي پرداختن

 اي مشتمل بر صاجب منصبان هيات  تحت نظارت - درداخل مثلث -"اتاق "ملاقات زندانيان اين . بلاك بود 
اه و شماري وزارت دفاع ، وزارت داخله به شمول امر اطلاعات  و قوماندان زندان و شخص حنيف ش) پاچه سرخ(

  .» سربازان صورت مي گرفت 
چند پايوازكه در آن جا حضور . روز ملاقاتي فرا  رسيد ، من با پسر و دخترم يكجا به زندان پلچرخي رفتيم 

آنها در رابطه همين اتاق گپ هايي زدند كه موجب . داشتند در چهره هايشان تشويش زياد ديده مي شد 
 بندي تان در اتاق سياه ": اجير شده و بي آبروي خلقي ، براي ما  گفتند جلادان . تشويش بيشتري ما گرديد 
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از شنيدن  اين گپ  بسيار زياد پريشان شديم ؛ همچنان از شنيدن  . "! جزايي است  شما حق ملاقاتي نداريد 
 "ياه اتاق س"پدر يك محبوس كه پسرش هم در . اين گپ ، تشويش و اندوه  چند پايواز ديگر بيشتر گرديد  

 سه پايواز -بود و آن شخص قوماندان زندان را مي شناخت ، نزد  قوماندان رفت و بعد ازگفتگو با وي ، براي دو 
كه بندي آنها را در اتاق جزائي آورده بودند ، هم اجازه داده شد تا بداخل مثلث بروند و  با زنداني خود ملاقات 

  .نمايند 
 كه جاي ملاقاتي "٦بلاك" قوانين ضد كرامت انساني  به مثلث بعد از سپري كردن مشكلات  ودسپپلين و

بمجردي كه داخل مثلث شديم ، از ديدن شماري از صاحب منصباني كه به دور كلاه  . تعين شده بود ، رسيديم 
 بودند ؛ دچار " اتاق جزائي"و پاچة پطلون آنها فيته سرخ جلب نظر مي كرد و نظاره گر پايوازان و زندانيان 

در زندان پلچرخي ، چنين نظم و دسپلين فاشيستي را در چند سال گذشته هرگز نديده بوديم . يش شديم  تشو
حنيف شاه با آن قامت بلند ، چهره گندم گون و استخواني ،  زندانيان جزائي را كه با فاميل هاي شان بر روي . 

توگوئي از خدا مي . ظر داشت زمين مثلث  نشسه و به آهستگي صحبت مي كردند ؛ با دقت عجيبي زير ن
 نشان بدهد ، - كه خودش وضع كنندة آن بود - خواست كه كسي اندك ترين حركتي مغاير  نظم و دسپليني 

  .تا به حسابش برسد 
به دروازة مثلث چشم دوخته بوديم تا ببينيم  چه وقت نوبت . در داخل مثلت ، مثل هميشه  منتظر مانديم 

كمپل را بر روي يك . د از انتظار زياد متوجه شديم كه چهره توخي نمايان شد بع. آمدن بندي ما مي رسد 
وي با سري بلند و .  وارد مثلث شد ٦كدست وبكس را در دست ديگرش گرفته بود ، از دهليز منزل اول بلا

بود ،  با متانت ي كه شايسته يك مبارزه سياسي ضد  سوسيال امپرياليزم و مزدوران اش -گامهاي هاي  استوار
طور (حنيف شاه اين ديوانه قدرت و نظم و دسپلين از آدم هاي مغرور . به طرفي كه ايستاده بوديم حركت كرد 

بكلي خوشش نمي آمد ، به  سمتي كه توخي در حركت بود ديده ، با آواز بسيار بلندش   ) "كله شخ"معروف 
ركه  نظارتگر ملاقاتي زندانيان جزائي بودند  دولت مزدو"عالي مقام" تمام صاحب منصبان "!  بدو ": صداكرد  

. دلم هول كرد  وقلبم به شدت به ضربان افتاد . روي شانرا به آن طرفي كه توخي در حال آمدن بود ، دور دادند 
توخي كه متوجه اهانت اين جلاد شده بود از روي عمد  حركت كام هايش را كند تر ساخت و آهسته تر به 

پاچه "كه از بي توجهي زنداني  به حرف اش ، آنهم در برابرشماري از صاحب منصبان او . طرف ما روان شد 
 چناني كه صدايش در - وزارت دفاع و داخله خودش را تحقير شده احساس كرد  با آواز بسيار بلندش  "سرخ

ود ، با   توخي كه از اهانت وي بشدت عصبي شده ب"!  نشنيدي ، ميگمُ  بدو ":   فرياد زد –مثلث پيچيد 
آهستگي و آرامي گام بر ميداشت ، به نزديك ما كه رسيد به آواز بلند كه خشم و نفرتش را آشكار مي ساخت 

در  زندگي نه كسي را دوانده ام ! من يك كمونيست هستم !  من نمي دوم ": در جواب حنيف شاه چنين  گفت 
: حنيف شاه  باخشم زياد  گفت . توخي  شدند صاحب منصبان متوجه  جواب  . "و نه كسي مرا دوانده مي تواند 

 توخي با همان لحن تند مرا مخاطب قرار داده  گفت "!  اجازه  ملاقات  نداري زود كالايته بگير و برو به اتاقت "
من هيچ وقت در ملاقاتي نمي .  كالايم را نمي گيرم تو و اولاد ها هم ديگر هيچ وقت به ملاقاتي من نيائيد": 

  تا كه دراين زندان هستم با فاميلم نمي ": و بعد  رويش را به طرف حنيف شاه  كرده با خشم  گفت   ". آيم 
در اين وقت دختركم زحل جان كه وحشت سراسر وجود ش را به لرزه در آورده بود به گريه افتاد و  . "بينم 

. دست به كدام عملي نزند پسرم از شدت ناراحتي  رنگ اش سفيد شده و لبانش لرزيد ، متوجه وي شدم كه 
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وي اين وضع را تحمل نتوانست و از خشم زياد مشت اش را گره زد  با سرعت  بند دستش را گرفتم  وتكانش 
اين مزدوران ظاهراً از نظر (خودم را بسيار بيچاره و درمانده يافتم از اينكه  وحشيان خون آشام خلقي . دادم 

. التي قرار داده بودند ، دردي در قلبم و فشاري در گلويم احساس كردم هر چهار ما را در چنين ح)  افتاده روس
صاحب منصبان كه از دور و نزديك  با دقت . بشدت گريستم . خشم سركوفته و فروخورده مرا به گريه واداشت 

ا من هم جريان ر. متوجه اين وضع بودند  سه چهار تن شان  نزديك  ما آمدند و جريان را از  من پرسيدند 
آنان به حنيف شاه اشاره كردند ، حنيف شاه  رويش را دور داده  ازآن جايي كه ما ايستاده . برايشان  گفتم 
. اينها هر قدر براي توخي مي گفتند كه كمپل را هموار كن  و بنشين  توخي  قبول نمي كرد . بوديم دور شد 

 كردم  كه تا پايوازي ديگرخودم و هم اولاد هايت نا من براي توخي عذر . " كمپل را اَوار كن ": بعداً بمن گفتند 
) بر روي زمين مثلث ( ما همه بر روي كمپل . توخي بعد از مكث كوتاهي پذيرفت . آرام و پريشان مي باشيم 

در اين فكر بوديم وقتي ملاقاتي تمام شود و توخي دو باره . نشستيم ؛ مگر با اعصاب بسيار  نا آرام و دل پر خون 
به خاطرم . بر روي كمپل خاموشانه نشستيم . اق بر گردد آيا اين ديوانه با او چه برخوردي خواهد كرد به ات

سر انجام كالاي توخي را گرفتم و لباس ها و مواد خوراكه را برايش دادم وبا . نمانده كه با همديگر چه گفتيم 
ر اين تشويش كشنده لحظه اي من ، پسر و تا ملاقاتي ديگ. يك جهان اندوه و تشويش  با او خدا حافظي كردم 

در بارة ضرب و شتم زندانيان توسط اين خلقي خون آشام و ساديست  خيلي چيز . دختركم را آرام نمي گذاشت 
  ... .ها شنيده بوديم 

يك صاحب منصب ايستاده بود وي با يكي از همقطارنش )  در خارج از محوطه زندان (  در هنگام بازگشت  
 توخي را ديدي ": بمجردي كه مرا ديد كه از نزيكي اش عبور مي نمايم ، صدا كرده گفت . رد صحبت مي ك

 كه مسئول ٣ دربلاك":  وي اظهار داشت " زنداني چه خوبي دارد ":  با لحن جدي برايش گفتم "خوب بود 
 ، توخي گپ هاي  )* ( آن ما بوديم آرام بود ؛ مگر خودش آرام ننشست وقتي كه هيات از زندان ديدن ميكرد

بسيار نادرست زد محبوسين را در مقابل هيات تحريك كرد ، حالا نزد حنيف شاه است ، اگر كوچكترين چيزي 
با آن وضع و حشيانه اي كه  پيشتر در داخل مثلث با آن مواجه شديم ،  . "كند پوست از سرش جدا مي كند 

براي اينكه در برابر اين وطن فروش جنايتكار . اخت گفتة اين جلاد كهنه كار خلقي مرا دچار هراس شديدي س
رنگ نبازم ، بيدرنگ جاي ترس را بر نفرت و خشم سپردم ، و با صلابت يك جنگجوي  افغان كه درسنگر داغ 
جنگ مقاومت سينة پر از كين دشمن مردم و كشور را آماج گلوله هاي آتشين خود  قرار مي دهد ، منهم با 

نة پركين اين خلقي آدمخوار را آماج  جملات تحقير آميز و زهرآگين  قرار داده در همان صلابت و هيبت سي
كي هستي ؟ حنيف شاه كي است ؟ وقتي تو و ديگرهايت پوست از سر توخي جدا تو  ": جوابش چنين گفتم 

   مــردم ر امي خواهيد ماشما  به اين چيز ها و حرف ها . كرده نتوانستيد  ، حنيف شاه تان هم نخواهد توانست 
  
  
 هيات مركب  بود از جنرال هاي وزارت دفاع و وزارت داخله و ":   توخي بعد ها در مورد هيات گفت - ) *( 

آنها براي ظاهر سازي به زندان آمده بودند تا . خاد بشمول آمر اطلاعات و قوماندان هاي زندان پلچرخي 
  ...  .مشكلات زندانيان را بشنوند و
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بعداً  رويم را با  . " سال ها ، اين چيز ها را زياد ديده ، و اين قسم گپ ها را زياد شنيده ام اذيت كنيد دراين
خشم و نفرت از وي برگرداندم  و با دختر و پسرم به راه خود ادامه داديم ؛ لحظه اي بعد ، بار ديگر هيولاي 

از برخورد  . ده ام مستولي گرديد پريشاني بسراغم آمد و همان هراس قبلي بر وجود بسيار خسته و كوبيده ش
حنيف شاه براستي انسان بد و ديوانه . حنيف شاه جلاد با زنداني ها ، گپ ها  و قصه هاي زيادي شنيده بودم 

زندانيان آگاه و پايوازان . اي بود كه همه او را به حيث يك شكنجه گر و داراي صلاحيت عام و تام مي شناختند 
به وي اين )  اين جاسوس سرشناس كي جي بي -گلاب زوي ( زير داخله   شخص و": شان مي گفتند 

صلاحيت را داده كه مي تواند بندي را تا سرحد مرگ بزند و شكنجه اش نمايد ؛ حتي دست و يا پاي زنداني را 
  ؛ پائين تر است) علي شاه وجدان ( با آنكه رتبه و منصب اش از قوماندان عمومي زندان . شكستانده مي تواند 

   .   "مگر حدود صلاحيت  اين ساديست از قوماندان عمومي بيشتر است 
  
  : سخني  مؤجز در مورد انتقال نوجوانان كم سن به جبهات جنگ و فرستاد پسرم به  هند -٥

          
.   صدها بار به خاد صدارت و  زندان پلچرخي رفت و  آمد نمودم تقريباً هشت سالمن درطي مدت      
 پسر نو جوانم به هندوستان از ترس اين جنايت پيشگان مزدور كه او را هر روز در داخل مكتب ودر فرستادن

 چرا به سازمان جوانان نمي آيي ؟ حتماً تو دشمني با حزب ": صنف ايستاده مي كردند  و با خشونت مي گفتند 
اني سپري مي كرد ؛ زيرا مي ديد پسرم روز ها را با پريش  . "! بي طرف بي شرف است . دموكراتيك خلق داري 

و مي شنيد كه مزدوران مؤظف  پسران همسن و سالش را كه داراي قد بلند بودند  به زور  و با ضرب و شتم  به 
بعداً سر آنها را تراشيده به هر . موتر عسكري بالا  مي كردند و به يكي از قشله هاي عسكري انتقال مي دادند 

از لحظه اي كه پسرم به جانب مكتب روان مي شد و دو .   داشت مي فرستادند ولايتي كه جنگ در آن جريان
به همين سبب كه . باره به خانه برمي گشت ، اين رنج طاقت فرسا مثل موريانه وجودم را زره زره مي خورد 

ده  داشت   كه حكم مرگ رابراي هر جوان  تازه گرفتار ش-پسرم را  بكدام بهانه اي به زندان و يا قشلة عسكري 
روي همين اجبار ، به همكاري و مساعدت داكتران .  نبرند ، تصميم گرفتم وي را  به كشور هند بفرستم -

در جريان  رو براه . شريف و وطن دوست تصديقي درست كردم تا وي را براي تداوي به هندوستان بفرستم 
مي دانم دوران فاكولته طب را  به يك داكتر جوان كه ن. كردن تصديق وي  متحمل مشكلاتي  زيادي شدم 

پايان رسانده بود ويا نه ، از جانب خاد به سمت رئيس هيات معاينه مريضاني كه تصديق تداوي به خارج از 
وقتي عريضه دوسال قبل و تصديق  فعلي  پسرم را  مشاهده كرد  و در . كشور  مي خواستند ، گمارده شده بود 

مار است   اين پسر چطور  بي": نه مريضان بودند ؛ با عصبانيت ابراز داشت حضور داكتراني كه عضو هيات معاي
 بنا بر گفتة رئيس مجلس داكتر داخله از جايش "كه در اين مدت دوسال مريض اش پيشرفت نكرده است 

پروفيسر صاحب  قاسم خان يونس زاده نيز در مجلس حضور داشت ، . برخاست و پسرم را تحت معاينه قرار داد 
 از آنجايي كه ايشان يك -كرده بودم  زيرا كه در سرويس چشم همرايش كار ن–با آنكه مرا زياد نمي شناخت 

 -داكتر باوجدان و حق شناس مي باشد، از شنيدن حرف رئيس مجلس بر آشفته شده تصديق مريضي پسرم را 
 برداشت و با صلابت يك داكتر انديشمند و شجاع ، با تقوا و متدين ، رئيس هيات  –كه بر روي ميز قرار داشت 

سرهمشيره رحيمه يك نرس  كار فهم و .  اول اين را  من امضاء مي كنم «: را مخاطب قرار داده چنين گفت 
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سابقه دار كشور است و در راه خدمت به مريضان كشور سر خود را سفيد كرده ، حق دارد كه پسر خود را براي 
ا فرا سكوت و خاموشي  اتاق ر» پسران وزير صاحبان كجا هستند ؟ ! بفرمائيد . تداوي به خارج از كشور بفرستد 

آواز پر صلابت پروفيسر صاحب فضاي  مجلس را چنان تحت تĤثر قرار داده بود كه داكتران  يكي به . گرفت 
به تشويش افتادم كه ازانتقاد و  برخورد شجاعانه  .  من و پسرم از اتاق آنها خارج شديم . طرف ديگر نگاه كردند 

  .فروش ، كدام كزندي متوجه جناب ايشان نگردد پروفيسر صاحب يونس زاده به نورچشمي هاي وزيران  وطن 
شائبه نمودند  من از تمام داكتر صاحباني كه در قسمت تصديق مريضي پسرم مرا  كمك و مساعدت بي[ 

اظهار سپاس و امتنان مي نمايم ، و  بخاطر اينكه  نام هاي شريف شان  را به خاطر ندارم از ايشان پوزش  مي 
  ] .طلبم 

 
 هول انگيز و اضطرابات پي در پي ، پايوازان زجر كشيده را دچار توهم و تشويش تداوم حوادث -٦

  : نموده بود
  

ايامي كه  روز پايوازي و  روزملاقات را در يك  وقت  اجازه مي دادند ، زحل جان دخترم هميشه همرايم 
سن و سالش خورد بود ، با وجودي كه . مي رفت و در انتقال بكس هاي دستي و غيره لوازم  مرا كمك مي نمود 

... از گرمي و سردي و خستگي و دوري راه و مشكلات سرويس  و . از عاطفه و دلسوزي زيادي برخوردار بود 
  .كدام شكايتي نمي نمود و  تمام مشكلات را با حوصلمندي  و شكيبائي تحمل مي كرد 

و تلاشي هاي متواتر به نزديك بعد از گذشتاندن تمام مقررات  . به خاطر ملاقاتي عازم پلچرخي شديم 
 يك دفعه پيش قوماندان  صاحب برويم  كه اجازه ملاقاتي   ": سرباز به من  گفت .  رسيديم ٦دروازه بلاك 

در همان لحظه هوشياري ام را از دست دادم  به دخترم زحل جان گفتم كه تو . "اتاق جزايي را خودش ميدهد 
وقتي به دهليزي كه قوماندان در آن اتاق .  من باين سرباز مي روم در همين جا با بكس  ها  منتظرم باش ،

اين بي ناموسان خواهر و مادر .  نشود اين يك دسيسه باشد ": داشت نزديك شديم ، بيكبارگي در ذهنم گشت 
هم راه باز گشت .  نمي دانستم چه كنم .  از اين فكر قلبم به لرزه افتاد "ناشناس دختر خورد سالم را ببرند 

قوماندان . سرباز مرا به اتاق قوماندان برد . نداشتم مثل آدم هايي كه در خواب راه مي روند ، در حركت بودم  
وقتي از اتاق قوماندان خارج شدم اين فكر به سرعت در دماغ بسيار  خسته . بعد از چند سوال اجازه ملاقات داد 

 بيا كه ترا هم قوماندان صاحب خواسته آنجا مادرت "د ام خطور كرد كه مبادا سربازي براي دخترم  گفته باش
 ":   او خورد سن و سال است با آنكه از سال ها پيش من و  توخي بار ها  براي اولاد ها گفته بوديم كه "است 

 ، هوش كنيد كه به گفته "اگر كسي ؛ حتي به شما بگويد مادر و يا پدرت را موتر زده  بيا كه ترا نزدش ببرم 
 ؛ مگر اينجا زندان است نشود كه او حرف سرباز را قبول كرده  با وي رفته "يب نخوريد و با وي  نرويد اش فر
. بي اختيار به دويدن پرداختم  . از ترسيم چنين وضع در ذهنم ، سرا سر وجودم  را سوزشي فرا گرفت .  باشد 

وقتي ديدم كه . كه به يكبارگي مي دود سربازي كه با من همراه بود حيران شد كه اين پايواز را  چه شده  
  . دخترم در همان جاي اولي ايستاده است ، دچار ضعف شدم و در همانجا نشستم 

بلي ، تداوم اضطرابات و حوادث هول انگيز مرا نيز ؛ مانند ساير  بندي داران دچار توهم و تشويش كشنده 
  . ساخته بود 
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   . "...  نسرين جان " فروشان و كمك زماني روز پايوازي با ميتنك  ميهن  هم- 7
  

يكي ازآنها داكتر يعقوب . دركلينيك صحي خيرخانه مينه چند نفر به سمت آمر آن كلينيك مقرر شدند 
اين شخص از زمره رذيل ترين اعضاي خاد بشمار مي رفت ؛ زيرا كه زره اي عطوفت و ترحم در برابر . ثمر بود 

  بخصوص عوامل خاد در داخل آن " دموكراتيك خلق "ي حزب منفور منهاي اعضا( مريضان  و پرسنل صحي 
  .نداشت ) كلينيك 

تمام پرسنل .  اين وطن فروشان مصادف  مي بود "ميتنگ"بعضي اوقات  رفتن به زندان پلچرخي  با 
ود ، با ثمر به خاطر اينكه شوهرم زنداني ب.   آنها اشتراك  نمايند " ميتينگ"كلينيك صحي مجبور بودند تا  در

وقتي مشكل خود را  به اين فروماية خادي گفتم با بي تفاوتي در جوابم  چنين . من در تضاد شديد قرار داشت 
.  حاضر نباشد غير حاضر و كسر معاش مي شود " ميتنگ "  هيچ عذري پذيرفته نمي شود هر كس در": گفت 

 حير ان ماندم كه به "ض ات به زندان برود ؟  تو هيچ كسي نداري كه به عو":  بعداً با تعجب از من پرسيد "
 روز بد برادر ": به همين  مثل اكتفا كرده در جوابش چنين گفتم .  اين انسان نماي  بي عاطفه  چه بگويم 

بعضي خانم هاي با عاطفه و نوع دوست كه فكر مي شد از روي .   اين مزدور فرومايه احمقانه  خنديد "ندارد 
را پذيرفته اند و يا از نفوذي  سازمان هاي ضد دولتي   ) " حزب دموكراتيك خلق "( زدور اجبار عضويت باند م

وي را . يكي از آنها دختري بود  خوش برخورد و صميمي . بودند ، مشكلات و اندوه مرا درك مي كردند 
ره صاحب ،  سرهمشي": وقتي جگر خوني و نا آرامي  مرا مي ديد مي گفت .  مي گفتيم "نسرين جان سفيد"

وقتي ما از كلينيك حركت مي كنيم به پيش ناحيه حزبي خيرخانه جمع مي شويم ، شما وزحل جان پيشتر از 
ما به آنجا   برويد ، شما كالا و لوازم را  نزدش بگذاريد و خودتان دوباره به كلينيك بيائيد  وقتي ما آنجا رسيديم 

خودت در همان . اطه مي كنيم كه كسي از صفوف نگريزد ، ما دور پرسنل را با دستهاي خود مثل زنجير اح
شما در آن لحظه كوشش كنيد كسي . ما دست خود را بلند مي كنيم . جايي كه من و دوستانم هستيم بيا 

در چند باري كه رفتن به زندان با  ميتنگ وطن  . "متوجه نشود ، به سرعت از زير دست ما بگذريد و برويد 
آن دختر با عاطفه و مهربان  به من اين كمك و مساعدت را نمود كه به زندان پلچرخي فروشان تصادف كرد ، 

اينبار هم با همان شيوة قبلي  از حلقة ] . خاطره اين محبتش را  هيچگاهي فراموش نخواهم كرد [رفته بتوانم 
از ديدن . لواپس يافتم او را بسيار پريشان و د. محاصره آنان عبور كرده  خود را با شتاب پيش دخترم رساندم 

دخترم از بس . رنگ پريده اش  آنقدر عصباني شده بودم  كه مي خواستم  از اين وطن فروشان انتقام بگيرم 
 ها و خادي ها  دختران و "  عصمت مسلم "و )  ها " گلم جمع"يعني(  ها "دوستمي"ديده و شنيده بود كه 

وقتي برايش مي گفتم كه بيا به بازار . ب زياد  شده بود زنان را اختطاف مي كردند ، دچار وحشت  و اضطرا
 مادر جان خودت برو و برايم ":  برويم  تا لباس مورد نظرت را بخرم ، با ناراحتي آميخته با ترس مي گفت 

وي به ناچار با من مي آمد .  بعضي اوقا ت از گفته اش  قهر مي شدم "! بياور، همان درست است ، من نمي روم 
اتفاقاً روزي معلمش او را  در چنين حالت .  در راه بازويم را محكم مي گرفت و به هر طرف نگاه نمي كرد  ؛ مگر

 زحل ترا ديدم كه با مادرت يكجا مي رفتي ، توقسمي مادرت را قايم گرفته ": ديده بود ، بعداً برايش گفته بود 
روزي ديگر كه عازم پلچرخي بوديم .  "! كرد هركسي مي ديد تعجب مي . بودي مثلي كه كسي ترا مي گريزاند 
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به لب دريا نزديك مسجد پل خشتي كه رسيديم ، دفعتاً متوجه شدم كه به فاصله چندين متر دورتر از ما ، دارة 
 با لباس هاي سياه و كمر بند  و قطار وزمه و سلاح دست داشتة شان  "دوستم گلم جمع "رهزن و آدمكش 
فوري او را بطرف ديوار دريا كشاندم و خودم به طرف سرك قرار .  صورت دخترم پريد رنگ از. نمايان گرديدند 

در حاليكه  جنايات و اختطاف و آدم ربائي باند اين جنايت پيشه مشهور در . گرفته به راه خود ادامه داديم  
ركتي در برابر ما ذهنم تداعي  شده بود از شدت نفرت و خشم تصميم گرفتم  هرگاه از جانب اين باند كدام ح

خوشبختانه به . صورت بگيرد با آنها آنقدر جدال خواهم كرد  كه به رسوايي آنان و خاتمه حيات خودم بيانجامد 
دختراني را كه در روز  پيش مكتب ها و يا محل كارشان . شكار آنها اغلباً از طرف شب بود . خير گذشت 

از اين موضوعات . ند و آنها را به زور  با خود مي بردند شب پشت در خانة شان مي آمد. شناسايي مي كردند 
  . تمام مردم شريف كشور ما با خبربودند 

  گفتم "  مادر جان چه  مي كردي ؟ "پرسيد  . درهنگامي كه اين سطور را مي نوشتم دخترم تيلفون كرد 
چه روز هاي بدي  بود كه  مادر جان ":   او هم گفت " خاطرات روز هاي تلخ زندگي را نوشته مي كنم ": 

گذشت بعضي اوقات يادم مي آيد و نا آرامم مي سازد يگان روز كه موتر نمي يافتيم به موتري كه سنگ و مواد 
بعضي روز ها به موتر چكله كه در بين . پا هاي ما تكه تكه مي شد . ساختماني را انتقال ميداند بالا مي شديم 

رد هاي كوچي با زنان و اولاد هايشان در موتر مي بودند ماهم از مجبوريت و آن بز و بزغاله و گوسفند مي بود  م
نيافتن موتر در آن بالا مي شديم ولي من خيلي مي ترسيدم كه موتر را بكدام طرف ديگر دور ندهند ، چون هوا 

مي بود  كمي رو به تاريكي مي رفت ما چطور مي كرديم اگر يك زن يا مردي از جمله پايوازان  بندي  در آنجا 
   ."آرام مي شدم 

 بهر حال ، گرچه روز هاي تلخ را در زندگي بسيار ديده ايم ؛ مگر تلخترين آن  روز ها ؛ روز هاي پايوازي 
  .زندان پلچرخي بود 

     
  : مريضان صعب العلاج "رهائي"  داكتر جنرال سيهلا و داكتر جنرال موسي وردك و -٨

  
 ، ند و نجيب را به قدرت رساندند ، كارمل را تحت نظارت قرار داد روسوقتي سوسيال امپرياليست هاي

 حيله و ترفند هيچگونه سياست آگنده ازاز،  داده باشند را فريب  افغانستان اينكه مردم با غيرت و با شهامتيبرا
 زاديخواه مردم شجاع و آ و.د  مورد پذيريش مردم قرار گير،ان  تا يكي از گماشته هايشدريغ نكردند ، وتزوير

 .د ن برسناپاكشانصد ابا خيال راحت به مق آنان و بگذارند كه  .خويش بردارنددست از مقاومت و دفاع از كشور 
 تعيين  قانوني را سرهمبندي  كردند و هياتي را – اين مزدور تازه به دوران رسيده – توسط  ديو خاد بنابر آن 

 را  از سايرين "صعب العلاجمريضان " ، وت معاينه قرار دهند نمود كه به زندان پلچرخي بروند و مريضان را تح
اين  . صورت كيردتا در مورد رهائي شان اقدامات رسمي  ،   نام هاي آنان را به خاد بسپارند لستنموده تفكيك 

[  انتخاب شدند  اجراي اين وظيفه كه به هيات  مركب بود ازداكتر جنرال موسي وردك  و داكتر جنرال سهيلا
ينان در شفاخانة چهارصد بستر به تداوي سربازان و صاحب منصبان زخمي شوروي و مزدوران افغاني آن ا

 از جانب خادي ها  . ايجاد گرديد و زندانياندر همين رابطه  سر و صدايي در ميان پايوازان] . مشغول كار بودند 
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تا پايوازاني كه زنداني شان  مريض بود به    ، بخصوص پايواز زندانيان تبليغات زيادي صورت گرفت، مردم مياندر
   .. . .ل دولت دست نشانده مراجعه نمايندماين و يا آن عوا

كلينيك شهري خيرخانه " ة به دواخان، فارمسي بودطب   داكتريكي از همكاران ما كه رسول نام داشت و
ها بود كه در زمان ) شعله اي ( ة  از جمل رسولداكتر يك برادر " :  مي گفتند دوستان ما . كار مي كرد "مينه

 با من همدردي  داكتراين . " به قدرت رسيدن باند آدمكشان خلقي گرفتار و در زندان پلچرخي به قتل رسيد
مريضان صعب "  سرهمشيره صاحب  رحيمه« : پيشنهاد كرددر يكي از روزها  نزدم آمده  . نشان مي داد 

آن   و چند مريضي ديگر كه در زندان با توخي صاحب"مايگرن" مريضي  از خاطر از زندان رها مي شوند" العلاج
 رسول جان «: با عاطفه گفتم جوان  در جواب اين » ؟  چرا به خاطر رهائي اش  اقدام نمي نمائي شده مصاب 

ممكن اين قانون را بخاطري وضع كرده باشند تا  .  باشد داشتهم مريضي زندانيان را غفكر نمي كنم كه كسي 
 كه  زنداني كداماحتمال اين  هم مي رود كه  . از زندان بكشندير همين عنوان عناصر وابسته به خودشان را ز

 رسول در جوابم  داكتر .» . گردد از زندان آزاد  "   مريض صعب العلاج"  به همين نام ،واسطه قوي داشته باشد
 كه در زندان حيث هيات تعيين گرديده به  شما شايد خبر نداشته باشيد كه داكتر سهيلا «: چنين  گفت 

 او . در لست خلاصي زندانيان سياسي داخل نمايد  معاينه كرده نام شان رارا "مريضان صعب العلاج"پلچرخي 
 بيا كه كه پيش  . با هم كم و بيش صميمي هستيم،من همراي وي كار كرده ام . ست اهمكار و هم مسلك ما 

 مهرباني شما ممنونم  ؛ مگر و  از لطف،  داكتر صاحب":  چنين ابراز داشتم  اش گفتهمن در مورد . »وي برويم 
وقتي  داكتر اناهيتا نازدانة ببرك كارمل  كه در آن دوره .  توخي كدام توجهي نخواهد كرد  بهفكر مي كنم كه او

ز آنجايي كه همكار ما  ا، پيش او برو ":   گفتند  به مناز صلاحيت  زيادي برخوردار بود  ، شماري از دوستان
 او چنان سرسپرده روسها " شان  گفتم واب من در ج ."است ممكن در مورد  آزادي شوهرت كمك  نمايد 

كاكر از صاحب شخص پروفيسر . است  كه شوهرش پروفيسر كرام الدين خان كاكر را مدتي زنداني ساخت 
به   خاينگاهي پيش آن زن خاين به شوهر ومن هيچ.  برايم  قصه كرد  ، اناهيتا خانمش شدنش توسطيزندان

 امروز كه خودشان اين قانون را وضع كرده  ، آن مسئله جدا بود" :  رسول گفتداكتر  " نمي روم كشورمردم 
سه وي و دو دلسوزانه  و بي شائبة اصرار  . " بايد يكبار اقدام نمائي ، هم مستحق است  توخي صاحباند و 

 مرا چنان تحت تĤثير قرار داد كه  گپ توخي را كه در -ن صحبت ما حضور داشتند  كه در جريا-همكار ديگرم 
  فراموش كردم و نظر آنان را )" براي خلاصي من به كسي مراجعه نكني "  (گفته بوداش اثناي گرفتاري 

 ديگر  جانبياز و [با وجودي كه در زمان ستاژ در داخل شفاخانه علي آباد از وي خوشم نمي آمد  .پذيرفتم 
 به اشكال مختلف  ه  بنو به دوران رسيده هاي مزدور ، اين  به قدرت رسيد" دموكراتيك خلق "زمانيكه  باند  
 "شف سرويس"فيسر صاحب سيد محمد حسيني كه  پرو جمله به از ؛  رساندند مي زيان و صدمهمخالفين خود

 زماني كه   )خانميعني سهيلا ( وس  وخادم ارتش رپرچميجنرال  . و درفاكولته طب تدريس مي كرد بود
 شفاخانهتام شعبة جراحي و عام دار وقتي به سمت اختيار، داشت  اي  عقدهايشان از محصل فاكولته طب بود

 دانشمند نامدار كشور پروفيسر حسيني را از اش اين بود كه  خائينانهين اقدام  ، نخستعلي آباد گماشته شد
ضايعة  نبود اين داكتر دانشمند در سرويس جراحي  .بركنار نمود فاكولته طب و اش در شفاخانه علي آباد هوظيف

  از آنجايي كه مدت هشت سال  . كشور و دانشجويان محصليندر فاكولته طب براي  ، و براي مريضانبزرگ بود
ناري ، روزي از چگونگي برك جراحي همكار مستقيم ايشان بودم  در اتاق ،به حيت نرس سامان دهندة عمليات
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 كه در ناحيه وزير "شفاخانه چهار صد بستر" با موتر كلينك  به  با آنهم  ]قصه كرد برايم سهيلا خود توسط 
داكتر . سلام و عليك كرد .  نزد ما آمد  سهيلا خاتم  ،بعد از  مدتي انتظار.  رفتيم  ،اكبر خانه موقعيت دارد

 از جمله نرس هاي سابقه دار سرويس  ،شناسيدرا مي  جنرال صاحب شما سرهمشيره رحيمه ": رسول گفت 
 من برايش " خيرت باشد كه اينجا آمده ايد . بلي مي شناسم ": گفت جنرال  . "هاي صحي علي آباد مي باشد 

 مريضان " چون شما به سمت هيات  تشخيص  ،شوهرم در زندان پلچرخي محبوس مي باشد «:  گفتم نچني
 از پروفيسر علي  ، و مايگرن پيشرفته  داردي به خاطري كه شوهرم مريض ،ايد در آنجا تعيين شده "صعب العلاج

 "مريضان صعب العلاج"در لست  اگر شما لطف نموده  اورا  ،احمد خان هم تصديق در مورد مريضي وي دارم
پرچم و "با لحن شخصي كه مي خواهد وانمود سازد كه به باند  او شانه هايش را بالا انداخته . »داخل نمائيد 

 رحيمه جان اگر بگويم كه در اين قسمت ما كدام صلاحيت نداريم« :  گفت نچني كدام ارتباطي ندارد ؛ "خلق 
 براي جنرال صاحب آنرا  ، ترتيب داده مي شود ،  از جانب مقامات بالا  از زندانيان لستي. ممكن قبلول نكني ،

 اگر من  به . از زندان رها شوند كه  ، نمايد" ب العلاج مريضان صع" شاملان رازندانيهمان  تا، وردك مي دهند 
منكه چنين جوابي را قبل از آمدن ما به پيش .  » توانستم به يقين دريغ نمي كردم شما كدام كمكي كرده مي

 چرا كهخودم را ملامت كردم  ؛ مگركرده بودم ، به هيچوجه نا راحت نشدم گوشزد  به دوستان جنرال خانم ،
 به  داكتر  داكتر سهيلا،در اثناي خدا حافظي . آمدم نزد اين وطن فروش مشهوران را پذيرفته مشوره دوست

 بعد  داكتر هچند دقيق.  من از آنها جدا شده از اتاق بيرون شدم   ." رسول جان شما را كار دارم ":  گفت رسول
 هستند و دولت "شعله اي"ها  اين "  داكتر سهيلا مرا نصيحت كرده گفت «:  گفت ن چنيوي .   رسول آمد

 من به جواب سهيلا چيزي ." كه به كدام مصيبت دچار نشوي  فعلي با آنها  در تضاد است تو از آنها دوري كن
 راهمه چيز، من بيائيم   پيش از آنكه نزد اين  جنرال":  گفتم  را مخاطب ساخته داكتر رسول.» نگفتم  

خاطري  ازمن .  بيا از اينجا برويمباش،خير است پريشان ن  .هم شدهمين طور ،  ديديد. م پيشگويي كرده بود
 به دل تان نگردد كه چرا اين زن به خاطر رهائي تا آمدم سهيلاو پيش گفتة شما و دوستان را قبول كردم 

داكتر رسول با ناراحتي .  «نت حاصل شد كه آمدن ما در اين جا بي فائيده بود يحالا يق.  شوهرتلاش نمي كند
   ." … من از رويه  نامناسب او بسيار متأثر ونا آرام شدم چه مي شود كرد ":  ميخته با شرم اظهار داشت آ

توسط امپرياليزم جنايتكار ) كرزي (  زماني كه كارمل دوم )داكتر جنرال سهيلا  ( اين ايجنت  مشهور روس
 شتافت تا وي را به كدام پست دولتي  ، به پابوسي كرزي  نت و بولت  شد" رياست جمهوري "امريكا به كرسي 

سمت  وزير كرزي هم نظر به ماهيت وطن فروشانه اش  از جنرال سهيلا استقبال كرده وي را به  . بگمارد 
   .صحت عامه مقرر نمود 

  
   :" ٥ بلاك" آخرين ملاقاتي در-٩ 

  
 كوبيده به شكست هاي زماني كه مردم آزاديخواه  افغانستان قوت هاي شوروي را در تمام جبهات  درهم 

مفتضحانه اي روبرو ساخت ، زمامداران اين كشور متجاوز در زير فشار ذهنيت خلق هاي تمام جهان كه بر ضد 
تجاوز آن كشور به افغانستان قرار داشتند ، در عرصه هاي مختلف سياسي واكنش هاي شانرا بر عليه  اين كشور 

ر عرصه ملي و بين المللي سبب شد ، تا سوسيال امپرياليزم تبارز مي دادند ؛ همچنان ساير عوامل ديگر د
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 را از آستين داكترنجيب ديو خون آشام خاد بيرون بدهد و نخستين گام ريفورم  "مصالحه ملي"شوروي طرح 
را اعلام بدارد  ، تا اگر بتواند  مردم را از جنگ مقاومت  ) " عفو عمومي زندانيان سياسي "( دولت نجيب 
در واقع جنايتكاران .  و پايه هاي لرزان دولت پوشالي را تجديد ساختمان نموده ، مستحكم سازد  منصرف سازد

و قاتلان  مردم افغانستان با اين ترفند و ريفورم ها آرزو داشتند مردم را بفريبند و آرام سازند و در كشور دولت 
 سبب به گماشته ي خود  نجيب جلاد به همين. دست نشاندة شان را براي هميش جاگزين  و پايدار نمايند 

دستور دادند كه قانون رهائي  زندانيان سياسي را تدوين و ترتيب نموده آنرا نافذ گرداند ، تا از اين جهت اگر 
در چنين شرايطي كه دهها هزار  زنداني در زندان . بتواند  خشنودي  زندانيان و فاميل هاي شانرا  جلب نمايد 

هاي مركز و ولايات افغانستان بسر مي بردند ، وقتي اين خبر پخش گرديد ، صد هزار تن پلچرخي و ساير زندان 
  ... . از اقوام دور و نزديك زندانيان و فاميل هايشان  بي صبرانه منتظر اعلان رسمي دولت پوشالي شدند 

دردي . يم بعد از  مسافرت  پسرم به هندوستان ، من و دخترك خورد سالم  بي كس و تنهاي تنها ماند
سوز دوري پسرم آنهم در . دوري پسرم  مزيد بر نبود پدرش تار و پود وجود عليلم را به آتش كشيده بود 

سرزمين پهناور وپر ماجراي هنــد كه در باره وقايع و اتفاقاتي كه در آن كشور بوقوع مي پيوست ؛ از هر دهن 
دزدان ، اختطاف كنندگان ، معتادين  به مواد سخني مي شنيدم ؛ همچنان اخباري مربوط به  قاچاقبران ، 

 از طريق رسانه ها -مخدره ، جنگ و برخورد هاي گروهي و مذهبي و ساير قضايايي كه در بارة اين كشور  
توان و حوصله  و تحمل اينهمه مشكلات استخوان شكن . پخش مي شد ،  شب ها خواب  را از چشمم مي ربود 

فكر ميكردم اگر من نباشم ، دخترخورد سالم بدست كي خواهد افتاد و . فتم  را در خود  بسيار اندك مي يا
از او كي خبر  خواهد گرفت و ديگر اينكه مي ديدم  توخي با چند نوع مريضي از جمله . پدرش چه خواهد كرد 

شده مي سنگ گرده كه در زندان به آن مصاب شده  و از درد آن رنج  مي برد ، روز بروز ضعيف تر و مسن تر 
  . اين تفكرات رنج دهنده  و مخرب يك لحظه ذهن افسرده ام را آرام نمي گذاشت . رفت 

ما بندي داران به خاطر رهائي هر چه زودتر زندانيان خود در هيجانات و انتظار كشنده اي به سر مي برديم 
بهر حال ، در . لويزيون بوديم   از طريق اخبار و يا ت" عفو عمومي زندانيان سياسي "و بي صبرانه منتظر خبر . 

يكي از روز ها در نشرات دولت دست نشانده خبري در مورد  رهائي زندانيان به چاپ رسيد كه در زير آن خبر، 
جدولي را ترسيم كرده بودند كه نشان مي داد بدرجه اول كساني كه سن شان  براي عسكري مساعد است آزاد 

ق داده مي شوند ؛ دوم مريضان صعب العلاج رها مي گردند ؛ سوم شده بعد از مدت يك هفته  به عسكري سو
كساني كه نصف قيد خود را گذشتانده و به كدام باند تروريست و آدمكش ارتباط نداشته باشند ، از زندان رها 

ند من جمله از  دو  و يا سه  نهاد سياسي نام برده بودند كه اعضاي  اينها به هيچ صورت رها نمي شو[ مي شوند 
بعد از پخش اين اعلاميه ، فاميل هايي كه بندي شان شامل اين سه كته گوري  بود ، اميد وار  شدند و منتظر  ] 

براي ديدن . در روز هاي پايوازي از قيد و قيود و نظم و دسپلين  قبلي اثري نبود . رها شدن  زنداني خود بودند 
ملاقات و ديدن محبوس براي همه پايوازان  بدون كدام . ت زنداني  تسهيلاتي فراهم كرده بودند كه سابقه نداش

اكثريت پايوازان  و طيف هايي از زندانيان كه از . جنجال و برخورد خشن مؤظفين زندان  ميسر گرديده بود 
توخي و ساير   زندانيان آگاه كه منظور دولت . اصل قضيه آگاه نبودند ، بسيار بسيار  خوش  به نظر مي رسيدند 

من و . لي از آزادي زندانيان سياسي را بدرستي درك كرده بودند  به حد ديگران ابراز شادماني نمي كردند پوشا
اولاد هايم ؛ همچنان ساير دوستان و وابستگان ما خوش بوديم  كه با آمدن توخي در خانه ، من و دختر خورد 
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)  و خادي ها " عصمت مسلم " و"دوستم"توسط باند هاي (سالم از تنهائي  و از ترس بردن  دختران نوجوان 
  . دل جمعي پيدا مي كنيم 

سرانجام آن روز  فرا رسيد و . من و دخترم زحل جان  دقيقه شماري مي كرديم تا روز ملاقاتي ما فرا برسد 
 به خاطر مصالحه ملي  ": به زندان كه رسيديم ، براي ما گفتند ... .  ما  به طرف زندان پلچرخي حركت كرديم 

او در "  ٥بلاك "زندانيان اتاق جزائي بخشيده شده  هركدام به بلاك هاي ديگر انتقال داده شده اند ، برويد به 
  .از اين خبرخوش احساس آرامش كرديم . "آن جا است 

وي  . او خيلي دير كرد كه سبب پريشاني ما شد .  منتظر آمدن توخي نشستيم "٥  بلاك "در صحن مثلث 
 لست نام ":   توخي اظهار داشت "!  خيلي دير آمدي ": من گفتم . ما با هم نشستيم . ياد  آمد بعد از انتظار ز

همه . در اين روز ها متواتر نام خواني مي شود . ما را معطل كردند تا لست تمام شود . زندانيان را مي خواندند 
نياني زياد خلاص شده ، شما و رفقاي تان    زندا":   من گفتم "زندانيان به انتظار  خواندن نام خود مي باشند 

 ":   توخي بعد از سالها اسارت براي اولين بار با تبسمي ناشي از خوشي چنين گفت "چرا خلاص نمي شويد ؟ 
دخترم و من از شدت هيجان و  . "امروز نامم را در لست خواندند  ممكن فردا و يا پس فردا به خانه بيايم 

بعد از تمام شدن زمان ملاقات  با يك جهان  سرور . اشك در چشمان ما حلقه بست خوشي  غير قابل توصيف ؛ 
تمام كساني كه به زندان آمده بودند وزنداني شان مژدة آزادي خود را . و شادماني به جانب خانه روانه شديم 

را  ابراز مي داشتند خوشي و شادماني شان. براي آنها داده بود ؛ چهر هاي شُگفته و گلگون داشتند  و مي خنديد 
ما در يكي از سرويس ها با جمعي از پايوازان در سيت ها جابجا شده به جانب شهر در حركت شديم ،  تا اينكه . 

از آزاد نشدنش برآشفته . روز موعود فرا رسيد ؛ مگر توخي به خانه نيامد . به شهر  و بعداً به خانة خود رسيديم 
 جدي كه روسها مستقيما كارمل خاين را به كرسي رياست جمهوري 6 در جريان تجاوز . و پريشان شدم 

در آن . دروازه زندان پلچرخي را باز كردند .  را توسط وي اعلام داشتند " عفو عمومي زندانيان "نشاندند و 
اين برخي از فاميل ها در . هنگام  بسياري از محبوسيني كه زنده بودند به عوض رهائي از زندان  ناپديد شدند 

 زنداني خود را ديدم كه به موتر بالا شد ، وقتي آنها را به ": روزي يكي از آنها چنين گفت . مورد قصه ميكردند
كارمل كساني را كه مي دانست دشمنش هستند ، آنها را در خاد از بين . خاد بردند ، او ديگر به خانه برنگشت 

اين حرف ها  در ذهنم خطور مي كرد و مرا . "... اخت مي برد و مسئوليت كشتار شان را به دوش امين مي اند
  .بسيار زجر مي داد ، تا اينكه روز بعد توخي به  خانه آمد 

  
  :سخني در مورد  خروج از كشور  -10
  

مدتي  دوستان و آشنايان  ؛ همچنان  شماري از همكاران توخي  از وزارت تعليم و تربيه براي ديدن وي به 
 توخي صاحب  شما به وظيفة ": وزي يكي دو تن از آنان در ضمن صحبت به توخي گفت ر. خانة ما مي آمدند 

توخي با صميميت در  . "تان بخير برگرديد دولت به كار و تجربه طولاني شما در امور احصائيه شما نيازدارد 
 كري پاي   من بيمار هستم در يكسال اخير زندان به خاطر تراكم يوريك اسيد  در": جواب وي چنين گفت 

راستم كه سبب درد شديدي در آن ناحيه ميكرديد ، به خاطر جلوگيري از درد آن من فقط بر روي پنجه پايم  
 پايت بايد جراحي شود  تا ": حركت مي كردم چند روز قبل كه به داكتر جراح مراجعه كردم ، وي برايم گفت 
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بعد از .  ولتر از همه نياز مبرم به تداوي پايم دارم ، ا"هر چه زودتر  استخوان اضافي از كري پايت تراش  گردد
يكي  . "مسلماً وقتي بهبود حاصل كردم  آنگاه صحبت خواهيم كرد . اين همه سال ها به تداوي پايم مي پردازم 

 دولت با شما آشتي كرد و از " آنگاه صحبت خواهيم كرد " توخي صاحب  شما گفتيد كه "از  آنها چنين گفت 
ببخشيد من فكر مي كنم اگر شما بالاي وظيفة . يتان ساخت ، مثلي كه شما با دولت آشتي نمي كنيد زندان رها

اين در واقع به مثابه  هوشداري بود كه از جانب آن . "تان حاضر نشويد احتمال گرفتاري شما بار دوم مي رود 
  .فته سبب ناراحتي  ما گرديد اين گ.  شخص كه مسلماً با خاد در ارتباط قرار داشت ، به توخي داده شد 

خانة ما . روز تا روز تنگ و تنگتر شده مي رفت ) كابل (    امكان ادامه زندگي در زادگاه دوست داشتني ما 
. " تعقيب مي شوم ": توخي كه از بيرون به خانه مي آمد ، مي گفت . شديداً تحت نظارت خاد قرار داشت 
سر . ما مي آمدند و ساعت ها با توخي گفت و گو و جر بحث مي كردند شماري از زندانيان آزاد شده به خانة 

  . انجام تصميم گرفتيم هر طور شده بايد از افغانستان خارج شويم 
در پاكستان شماري از شخصيت هاي سياسي . رفتن به پاكستان از بسا جهات براي ما امكان پذير نبود 

 تروريست اسلامي قرار داشتند ؛ همچنان مبارزاني را كه از بخصوص آناني كه در تضاد با  باند هاي رهزن و 
 عفو عمومي "چنانچه قبل از . جانب عوامل اين باند ها در زندان شناسايي شده بودند ، احساس خطر مي كردند 

 پاكستان و يا –  عده اي  از آنها توسط باند هاي كلبدين و شركا در راه كابل "  رهائي زندانيان سياسي " و "
راه هايي كه قاچاقبران ، افغان ها را  به پاكستان  انتقال . در شهر هاي پاكستان اختطاف و يا ترور شده بودند 

راه گيران آنها در هر پيچ و خم راه . مي دادند از طرف آدمكشان باند هاي اسلامي زير  نظارت دقيق قرار داشت 
چنانچه دو رفيق سازماني ما [ ندان شناسايي كرده بودند بنياد گرايان اسلامي توخي را در ز. كمين كرده بودند 

هر دوي . كه از زندان پلچرخي رها شده بودند ، بعداً  به پاكستان رفتند ) انجنير فتاح ودود  و فاروق غرزي ( 
اين مبارزان دلير توسط باند تروريستان كلبدين و با همياري تنگاتنگ خادي ها در پاكستان اختطاف و بقتل 

بعدي آن سلطان يك تن از اعضاي سازمان پيكار براي نجات افغانستان در پاكستان اختطاف وبه قتل . ند رسيد
در چنين . و از جانبي ديگر دخترم هم با ما بود ! ]  ياد اين رزمندگان راه آزادي مردم و كشور گرامي باد . رسيد 

  و رهائي "مصالحه ملي"ر همين به اصطلاح در گير و دا. صورتي بطور قطع به آن كشور رفته نمي توانستيم 
 عمدتاً براي انتقال با عافيت نيروي هاي ذخيره شان ؛ يعني صد ها تن از -زندانيان از پلچرخي بود كه روسها 

درمتن  .  قانون پاسپورت را با شتاب روبراه و نافذ كردند - به خارج از كشور" دموكراتيك خلق "اعضاي باند 
حت تذكار داده شده بود كه  ؛ حتي زندانيان سياسي كه مورد عفو و بخشش قرار گرفت اند  ، اين قانون به صرا

  .ميتوانند با اخذ پاسپورت به خارج از كشور مسافرت نمايند 
پاسپورت من و دخترم قدري جنجالي . ما به زودي دست به كار شديم  و اقدام به اخذ پاسپورت نموديم 

با آنكه ميديديم شماري از زندانيان سياسي طيف . به مشكلات زياد بدست آورديم بود ؛ مگر پاسپورت توخي را 
 به دهلي جديد  پرواز كردند ؛ با آنهم  "پاسپورت قانوني"چپ انقلابي كه آنان را از نزديك  مي شناختيم با اخذ 

  .تشويش داشتيم  كه مباد ا  در ميدان هوائي از خروج ما جلوگيري  نمايند 
 زحل كي است بيايد ": ت هاي طياره جابجا نشده بوديم كه يك تن از كاركنان طياره صدا كرد  بر روي سي

در رديف . رنگ دختركم از شدت ترس زرد شد .   اين صدا چون پتكي آتشين بر مغزما نواخته شد "پائين 
 مه زحل هستم " :دختري از  آن جمع بر خاست و گفت . مقابل ما  يك خانم با اعضاي فاميلش نشسته بودند 
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بعد دو و يا سه دقيقه با .   دخترك آن خانم ازطياره پائين شد " بيا پائين  شو ":  نفر مؤظف گفت "چه ميگي 
ازحالت شوك بر آمديم و اندكي حساس . يك بكس دستي دوباره به داخل طياره برگشت و در جايش نشست 

 سال دومين باري بود كه نفس ٨ائي بعد از تقريباً  ميدان هو"رنوي"با پرواز طياره از خط . آرامش نموديم 
  . راحت كشيدم 

 شهر زيباي كابل زادگاه  عزيز خود را  كه در زير بال طياره ديدم قطرات اشك وداع در چشمانم حلقه 
  ◙ پـايـا ن ◙. طياره كه از فضاي افغانستان عبور كرد بشدت گريستم . بست 
  


